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 علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی فصلنامه

 011ـ  081 ص ،0411 زمستان(، 8) پیاپی شماره ،4 شماره ،2 دوره

 پژوهشیمقاله 
 

 رهايی در انديشه دكتر علی شريعتی

 هاي مدرن از رهايی()تحليل تطبيقی روايت
 2یرسول عربخان، 1نیرحماتورج 

 25/02/0099تاریخ پذیرش:                                        29/99/0099تاریخ دریافت: 

  :چکيده

 هاي اجتماعي، سياسي و معرفت شناختي تبديل به يك گفتمان شده است.در عرصه "رهايي"امروزه      

ت و از اهميّ  توجهّ جدي قرار گرفتهمعاصر مورد ي دوره در مدرن به بعد و خصوصاً يمفهوم رهايي از دوره

اصلي در مبحث رهايي، قدرت، سلطه و  ي. مسئلهبرخوردار بوده است پيشامدرن ۀبه دوربيشتري نسبت 

بي "، "لالعدم استق"، "شيء گشتگي"هايي چون آثار منفي ناشي از اين عوامل است كه در قالب ويژگي

صر نيز ي رهايي در ميراثِ فكريِ ايرانِ معا. از اين جهت مطالعهشودي ميمتجلّ "بي معنايي"و  "هويتّي

ي رهايي دكتر علي شريعتي به عنوان يكي از متفكرين معاصر ضروري به نظر مي رسد. در اين ميان انديشه

ي خود را به سمت رهايي جهت گيري كرده اهميت ويژه اي دارد. چرا كه او بخش عمده اي از انديشه

يج قابل توجهُّّي خواهد نتا "روايت مدرن رهايي"و  "انديشه ي رهايي دكتر شريعتي"ي است. مقايسه

هاي مدرنِ رهايي و تبيين چگونگي ي رهاييِ شريعتي و نسبت سنجيِ آن با روايتداشت. بررسي انديشه

ي حاضر در دو بخش ارائه مي گردد. شود. مقالهتأثيرپذيري او از اين مباحث، هدف اين پژوهش تلقي مي

ي مدرن خواهد بود و سپس ميراث فكري به جا بخش نخست، بازخواني سير تحوُّّل مفهوم رهايي در دوره 

ي رهاييِ او صورت گيرد. اين امر به منظور فهم و تجسم انديشهمانده از دكتر شريعتي مورد خوانش قرار مي

 پذيرد.مي

 .ي رهايي، شريعتي، دوره ي مدرنرهايي، انديشه :واژگان اصلی
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 مقدمه 

ي و معرفت شناختي تبديل به يك گفتمان در عرصه هاي  اجتماعي، سياس "رهايي"امروزه 

سلطه و استيلا تمركز دارد و معطوف به وجه ايجابي  از رهايي به شده است. اين گفتمان اساسا

 را قدرت استيلاي و سلطه معضل با انسان ۀرابط " رهايي"  بحثِ مدرن، ۀدور در"قدرت است. .

 در مدرن به بعد و خصوصاً  ي رهمفهوم رهايي از دو(. 83: 1831)منوچهري، "كند بررسي مي

برخوردار  پيشامدرن ۀو از اهميت بيشتري نسبت به دور توجه قرار گرفتهمعاصر مورد ي  دوره

 و يافته توسعه معاصر ۀاهميتّ رهايي از اين جهت بوده كه محتواي اين مفهوم در دور .شده است

ئله اصلي در مبحث رهايي، از اين منظر مس كند. مي دلالت نيز مدني هاي حوزه در رهايي به

شيء "قدرت، سلطه و آثار منفي ناشي از اين عوامل است كه در قالب ويژگي هايي چون 

 .متجلي مي شود  "بي معنايي"و  "بي هويتّي"، "عدم استقلال"، "گشتگي

وضعيتِ موجودِ حاكم بر انسانِ امروز و جوامعِ امروزي به گونه اي است كه همواره در   

وناگون علوم انساني، رهايي به مثابه ي آرماني بزرگ مطرح مي شود. به عبارتي در هاي گ -حوزه

دوره  ي مدرن با شكل گيري اشكال پيشرفته تر سلطه و استيلا و نفوذ آن در گستره ي وسيعتري 

از وجود انسان و زندگي اجتماعي او، رهايي اهميتّ بسياري يافته است. اشكالِ گوناگونِ سلطه در 

مدرن موجب شده تا رهايي در قرن بيستم و همچنين قرن ما در قالب ايده هاي پيچيده دوره ي 

 تري پيگيري شود.

بر همين اساس مطالعه ي رهايي در ميراثِ فكريِ ايرانِ معاصر، ضروري به نظر مي رسد.   

دارد. در اين ميان انديشه ي رهايي دكتر شريعتي به عنوان يكي از متفكرين معاصر اهميت ويژه اي 

چرا كه او بخش عمده اي از انديشه خود را به سمت رهايي جهت گيري كرده است. اين تا حديّ 

است كه مي توان او را انديشمند رهايي ناميد. مقايسه ي انديشه ي رهايي دكتر شريعتي و روايت 

ي رهايي مدرن رهايي نتايج قابل توجهي خواهد داشت. اين مطالعه تطبيقي موقعيت انديشه

شريعتي را براي زمان ما آشكار مي سازد. بر اين اساس بررسي انديشه ي رهايي شريعتي و نسبت 

سنجي آن با سير تحول تاريخي مفهوم رهايي و  تبيين چگونگي تأثيرپذيري او از مباحث مدرن 

رهايي، هدف اين پژوهش تلقي مي شود. سوالي كه اين مقاله در پرتو مباحث فوق در صدد پاسخ 

 است چنين صورتبندي مي شود: به آن

 نسبت انديشه ي رهايي دكتر شريعتي و انديشه ي رهاييِ دوره ي مدرن چيست؟

 زير را مورد آزمون قرار مي دهد: ي فرضيه ،ال فوق، اين پژوهشؤبراي پاسخ به سو 
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انديشه ي رهايي دكتر شريعتي متأثر از ديدگاههاي مدرن مفهوم رهايي است. ديدگاههايي   

هاً مقابل هم قرار دارند و در مواردي  يكديگر را كامل مي كنند و يا يكي در راستاي نقد كه گا

ديگري شكل گرفته است. شريعتي مؤلفِّه هايي برگرفته از چنين ديدگاههاي متفاوتي را در يك 

منظومه كنار هم قرار مي دهد. بر اين اساس انديشه رهايي شريعتي انعكاس ديدگاههاي ناهمگوني 

 اره رهايي است كه در دوره ي مدرن مطرح شده اند.درب

مقاله ي حاضر در راستاي آزمون فرضيه ي فوق در دو بخش ارائه مي شود. بخش نخست،   

بازخواني سير تحوُّّل مفهوم رهايي در دوره ي مدرن خواهد بود و سپس ميراث فكري به جا مانده 

به منظور فهم و تجسم انديشه ي رهاييِ او  از دكتر شريعتي مورد خوانش قرار مي گيرد. اين امر

 صورت مي پذيرد.

 

 روايت هاي مدرن از رهايی

گردد. در عصر  مدرن به عصر روشنگري باز مي ي توجه ويژه به رهايي در دوره ه يسابق  

مستقل و خود مختار بود امكان مي يافت.  ه يسوژ ه يتي كه سازندرهايي با عقلانيّ  قِروشنگري تحقُّّ 

در روشنگري  ر بود.ز در روشنگري بر مدار عقل قرار داشت و رهايي نيز با اين عقل ميسَّّهمه چي

هيچ چيز نمي توانست از بازرسي دقيق عقل بگريزد. تمام عقايد اخلاقي، مذهبي و سياسي موضوعي 

 (.(Beiser,1996, p.xviد ادي بودند و اگر شواهد كافي نمي يافتند به تندي مردود مي شدنبراي نقّ 

 محكمي داشت. پيوند بخش رهايي ادنقّ تفكر با بر اين اساس بود كه روشنگري،

مقابل جنبش  ي جريان فكري ديگري نيز قرار گرفت كه از جهاتي نقطه مورد تاكيدِ  ،رهايي  

شهرت يافته است. رمانتيسيسم علي  "1جنبش رمانتيسيسم" روشنگري بود. اين جريان فكري به

ت بي رحم روشنگري را آشكار كرده بود امّا در عين حال از ر عقلانيّ رغم اينكه نتايج ويرانگ

بر آن بوده است كه عقل به مثابه نيرويي  "رمانتيسيسم"حمايت نكرد. زيرا  "2غيرعقل گرايي"

بنابراين علي رغم  .Ibid, p.xvi) )رسوم و قراردادها آزاد كند هسلبي مي تواند فرد را از بند هم

از عوامل اساسي تحققّ رهايي محسوب مي شوند، عقل  "نبوغ"و  "عشق" اينكه در رمانتيسيسم

 ر است.همچنان در نيل به اين هدف موثِّ

 
1. Romanticism 

2 . Irrationalism 
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ادمه  "ماركس"و  "هگل"مدرن با تفكر ديالكتيكيِ  ي رهايي در دوره ه يطرحِ انديش  

ديگر  است. از سوي سوي آزادي به سير در انسان تاريخ همان جهان تاريخِ  "هگل"يافت. از نگاه 

و متون  ماركس هاي نوشته يافت. در ماترياليستي ويژگي ماركس، ديالكتيكي تفكر در رهايي بحث

 .ماركسيستيِ پس از او به جاي رهايي اغلب مفهوم انقلاب مورد استفاده قرار گرفته است

مثبت و منفي كه ظاهراً توسط آدورنو صورت پذيرفت مي توان طرحِ  با تفكيك ديالكتيكِ  

متفاوت پيگيري كرد.  ه يديالكتيك مثبت و منفي به دو گون چارچوبِ  در نيز را رهايي ۀانديش

هگل و ماركس همخواني  ي با انديشهو  ديالكتيك مثبت قائل به وجهي ايجابي براي رهايي است

جاي در همين چارچوب  نيز "گرامشي" و"كرش" ،"لوكاچ"همچون  فلسفي دارد و ماركسيستهاي

آرماني و تصوير سازي از وضعيت مطلوب مي  ي تيك مثبت به طرح جامعه. ديالكمي گيرند

د. كن اد است و تصويري ازجامعه آرماني ارائه نميپردازد و ديالكتيك منفي تنها نظريه اي نقّ 

ويژگي  انتقادي بر ي را شكل مي دهد. نظريه "انتقادي ي نظريه"ديالكتيك منفي در واقع بنيادهاي 

 نگاه گيري شكل را نگرش اين از رفت برون راه كيد دارد وأوزيتيويستي ترهايي بخش علم پ ضدّ

شود. ماركوزه  بخش رهايي دانش به توليد منجر تواند مي مي داند كه انساني علوم در ديالكتيكي

 متقدُّّ مشكل قديمي از آگاهي او با. جويد مي انقلاب در را رهايي از متفكران مكتب انتقادي،يكي 

 يا "انقلاب/ آگاهي "باطل دور از ميان بر داشتن ،"كنش" و "آگاهي" يا "عمل" و "رنظ" رِ تأخُّّ و

 .(222: 1833، ماركوزه)را با پيروي از اصول ديالكتيك ممكن مي داند  "مبارزه/ آزادي"

 مي محسوب رهايي ه يزمين در شده گامهاي برداشته واپسين از هابرماس، تلاشهاي فكري  

. است اجتماعي ه ينظري در تفكرِ ديالكتيكي و عقلاني ه يپروژ ده يدهن ادامه نوعي به كه شود،

 يافته تداوم هوركهايمر آدورنو و ماركوزه، تا ماركس از كه است اي پروژه موافق اگر چه هابرماس

 ساحتي تك جلوگيري از و ابزاري و صوري عقلانيتّ شكستن طريق از را رهاسازي خواهد مي و

 فرانكفورت از مكتب اصحاب منفي ديالكتيكِ  ه يزاهدان گيري كناره اما ببرد، پيش انسان شدن

 به محكوم ،راديكال شكاكي مانند را آن و كند، مي ارزيابي ناموفق را مثبت ي نظريه هرگونه

 هابرماس نظر در "گفتگو آرماني وضعيت" Mc Carthy,1996,p.107-108 ).)سكوت مي داند

: 1832، بولاه)بخشد مي جهت را فعلي مكالمات و اوداتكه مر است اتوپيايي ي آينده نوعي

 نشده تحريف گفتگوي تعامل، گيري شكل را، حاصل هابرماس در همين چارچوب رهايي .(103

 مي داند. عمومي حوزه دره مفاهم و
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 روايت شريعتی از رهايی

رهايي شريعتي در يك نگاه كلي انديشمند رهايي است. ميراث فكري او در راستاي تحقُّّق   

به وجود آمده است. او در مقاطع مختلف از دلبستگي خود به آزادي به طور خاص و رهايي به 

طور عام سخن مي گويد. انديشه ي او متشكل از پروژه هاي مختلف يا منظومه هاي گوناگوني 

 است كه هر يك از آنها موضوع متفاوتي را پيگيري مي كنند و هدف متفاوتي را مد نظر دارند. اما

كليهّ اين پروژه هاي فكري و اهدافشان در راستاي هدف كلاني قرار دارند كه همان رهايي است. 

 اين منظومه هاي فكريِ گوناگون با تأثيرپذيري از جريانهاي فكري گوناگون شكل گرفته اند.

و با استناد به آثار شريعتي و خوانش اين  1در اين بخش با استفاده از روش و رهيافت متني  

ثار به مثابه ي متن، فهمي از رهايي در نزد او ارائه خواهد شد. مجموعه ي آثار شريعتي نتيجه ي  آ

تلاشهايي فكري اوست كه  به صورت كتبي يا شفاهي ارائه شده است. صرف نظر از نحوه ي ارائه 

قي ي اين تكاپوي فكري )كتبي يا شفاهي(، آثار شريعتي به عنوان يك متن كه ميراث فكري او تل

مي شود هم اكنون در برابر مخاطب قرار دارد و مخاطب با متن حجيمي كه او را به خوانش و 

تفسير فرا مي خواند مواجه است. شريعتي خود اين ميراث فكري را حاصل پنج دوره ي پنج ساله 

 مي داند. اين بدان معناست كه او متن زندگي خود را به پنج دوره ي پنج ساله تقسيم كرده است:

زندگي من مجموعا عبارت است از چندين برنامه پنج ساله. هميشه كاري را شروع كرده ام   
و به اوج مي رسانده ام و آخر پنج سال در هم مي ريخته است هر بار از سر. از اول نوجواني تا 

و سقوط دكتر مصدق و آغاز ديكتاتوري پنج سال. از اين دوره تا تشكيل نهضت  82مرداد 23سال 
در  38تا  83به هم خورد و دستگير شديم پنج سال. از سال  1883مت ملي مخفي كه از سال مقاو

دوره خاص آوارگي و زندان و مقدمه چنيني و زمينه سازي دانشكده  33تا  38اروپا پنج سال . از 
. پس از آن زندان و خانه 21پنج سال . دوره ي كنفرانس هاي دانشگاهها و ارشاد پنج سال تا 

 (.262 ،1مجموعه آثار )شريعتي، و خفقان پنج سال نشيني
در اينجا به ساماندهي دوره اي و زماني آثار شريعتي تاكيد مي شود چرا كه اين شيوه در   

اسلام چيست(.  وهله ي نخست ريشه در خود متن دارد و توسط شريعتي ارائه شده است)شريعتي،

ن به جامانده از شريعتي يك دست نيست و از ساماندهي دوره اي  و زماني بيانگر آن است كه مت

 
1 -textual approach 
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فراز و نشيب قابل ملاحظه اي برخوردار است. بنابراين ميراث فكري شريعتي در پنج بخش مجزا 

 مورد بررسي قرار مي گيرد كه هر بخش متعلقِّ به يك دوره ي پنجساله است.

 دوره جوانی

تقسيم بندي شريعتي با كودتاي  اين دوره منطبق با همان دوره ي پنج ساله اي است كه در  

و آغاز حكومت ديكتاتوري شروع مي شود و تا به هم خوردن نهضت مقاومت ملي مخفي  1882

ادامه مي يابد. انديشه ي شريعتي در اين دوره به يك نظام  1883و دستگيري شريعتي در سال 

 فكري تبديل نشده است.

انعكاس مسائل و مشكلاتي است كه در  آنچه به عنوان دغدغه در آثار او ارائه مي شود  

جامعه ي زمان او وجود داشته است. تعلُّّق خاطرِ شريعتي به مذهب در آثار اين دوره به وضوح 

قابل مشاهده است. به گونه اي كه او آرمانهاي فردي و اجتماعي خود را در ارتباط با دين مي بيند 

ر دهد و از اين منظر با آنها مواجهه داشته و تلاش مي كند مسائل و مشكلات را در پرتو دين قرا

باشد. اما نمي توان دلبستگي او به آزادي را در اين دوران ناديده گرفت. تعلق خاطر او به آزادي 

كمتر از گرايش او به مذهب نيست: چنانكه آزادي را زيباترين و شيرين ترين كلمه در جهان 

 (.21توصيف مي كند)اخلاق شريعتي، 

ي انديشه ي شريعتي در اين دوره به اين شرح است: ابتدا مسائل و معضلات منطق درون  

موجود معرفي مي گردد و سپس مباحثي درخصوص نحوه ي حلّ اين مسائل ارائه مي شود. اين 

 تصويري كلي از منطق دروني انديشه ي شريعتي در دوره جواني است.

يتّ دارد به تعبير او زنجيري است مسئله ي عمده اي كه در اين دوره براي شريعتي موضوع  

كه به پاي ملتّ اسلامي بسته شده است. شريعتي با اين نگرش توجهّ ويژه اي به استعمار نشان مي 

دهد. بر اين اساس انديشه ي رهاييِ او در اين دوره ارتباط بسيار محكمي با موضوع استعمار دارد. 

تحقُّّق رهايي مطرح مي شود از تعلُّّق خاطر اما چنانكه گفته شد ايده اي كه براي حل مسئله و 

با مؤلفِّه ي ديگري تركيب مي  "رهايي به وسيله ي دين"شريعتي به دين تأثير مي پذيرد. ايده ي 

 شود و كلّ انديشه ي رهايي شريعتي در اين دوره به دست مي آيد.

ين دوره است. و ايده اش، نقطه ي عطف انديشه ي شريعتي در ا "فرانتس فانون"آشنايي با   

فانون با ايده اي كه درباره  رهايي ارائه كرده است، تأثير قابل ملاحظه اي بر شريعتي مي گذارد. 

ايده اي است كه فانون مطرح نموده است. شريعتي با  "رهايي از اروپا با آفريدن راهي نو"
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به ضرورت وجود  تأثيرپذيري از اين ايده در آثاري كه در اين دوره از خود به جا گذاشته است

يك دستگاه فكري و نظري براي رهايي از وضع موجود تأكيد دارد. به عبارتي او در اين دوره، 

نارضايتي خود را از وضع موجود در فرصتهاي مختلف نشان مي دهد و به اهميتّ مباني فكري و 

طرح مكتب "نظري لازم براي رهايي از اين وضع نيز اشاره دارد. در همين راستا به تدوين يك 

 (.6 پاي مي فشارد)شريعتي،تاريخ تكامل فلسفه، "شرقي اسلامي

ايده اي است كه ذهن شريعتي را در  "طرح مكتب شرقي اسلامي"بنابراين تدوين يك    

دوره ي جواني به خود مشغول داشته است. نقطه  عزيمت شريعتي در بحث رهايي در اين دوره، 

مي  "شرق"يك محدوده ي جغرافيايي است كه او آن را  مسائل و مشكلاتي است كه گريبانگير

نامد. تلاش براي تحقُّّق رهايي تنها با وجود يك طرح اسلامي است كه مي تواند منطقي و ميسر 

مهمترين نكته ي انديشه ي رهايي شريعتي در اين دوره است و  "طرح و برنامه"باشد. تأكيد بر 

 هاي بعد بيشتر به آن بينديشد. مجالي براي او فراهم مي سازد تا در دوره

 دوره اروپا

دوره ي اروپا همچنان كه از عنوان آن پيداست به دوراني از زندگي و انديشه ورزي    

تا  1883شريعتي اشاره مي كند كه او براي ادامه ي تحصيلات به اروپا سفر كرده بود. سالهاي 

و در  "اسارت امت اسلامي"ئله ي سال هاي اروپاست. او در دوره ي اروپا همچنان به مس1838

 مي انديشد.  "استعمار شرق"محدوده ي گسترده تر به 

در اين دوره موضوع استعمار و رهايي از آن در ارتباط با جنبش هاي رهايي بخش   

آمريكاي لاتين و آفريقا پيگيري مي شود. الهام پذيري از جنبش هاي مذكور و تأثير پذيري از 

مبارز، شاخص هاي اصلي اين دوره از انديشه ورزي شريعتي است.  شخصيت ها و قهرمانان

شريعتي در اين دوره به آثار و نوشته هايي كه در كشورهاي مذكور و در چارچوب مبارزات رهايي 

 بخش ارائه مي شود توجهّ خاصي دارد.

رهايي اما نكته مهمي كه شريعتي در ارتباط با رهايي مطرح ساخته و وجه مميزِّ انديشه ي   

است. . او به تحقيق و  "تحقيق و شناخت"شريعتي در اين دوره به حساب مي آيد ايده ي 

شناخت تأكيد مي كند و بر اين نظر است كه به خاطر ضعف در اين مورد، جنبش و مبارزه ي 

آزادي بخش دچار مشكل شده است. او معتقد است اين وضعيت، خطر بزرگي تلقي مي شود و 

 ن تلاشها و دستآوردهاي نسلهاي پيشين خواهد شد.موجب از بين رفت
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شريعتي در بحث ديگري به جدايي قشر تحصيلكرده و توده ي مردم اشاره مي كند.   

تأثيرپذيري شريعتي از جنبش هاي كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقا در اينجا نيز خود را نشان مي 

زاير اشاره مي كند كه با نزديك شدن به دهد. او در اين زمينه به تجربه ي تحصيلكرده هاي الج

مردم به موفقيَّّت دست يافته اند. شريعتي در راستاي همين بحث، ايده ي ديگري را مطرح مي 

بازگشت به فرهنگ "سازد. ايده ي شريعتي براي از ميان بردن شكافِ نخبگان روشنفكر و توده، 

گشت به اصل را در همين دوره است. اين ايده، گرايش شريعتي به فرهنگ خودي و باز "ملي

نشان مي دهد اگر چه هدفي كه براي بازگشت مطمح نظر است مي تواند متفاوت 

 (.1462:1831 باشد)شريعتي،نامه پارسي،شماره دوم،

ايده ي "بنابراين شريعتي در دوره ي اروپا دو ايده براي رهايي ارائه مي كند. نخست   

. مباحث شريعتي در اين دوره هم "به فرهنگ ملي ايده ي بازگشت"و سپس  "تحقيق و شناخت

است و هم مقدمه ي مباحثي است كه در دوره  "طرح مكتب شرقي اسلامي"در ادامه ي ايده ي 

هايي بعد ارائه مي شود. كار اصلي شريعتي بعد بازگشت از اروپا آغاز مي شود. آنچه از او به عنوان 

جموعه اي از منظومه هاي فكري در خصوص يك نظام فكري در خصوص رهايي يا به عنوان م

 مسائل مختلف باقي مانده است به دوران بعد از جواني و اروپا اختصاص  دارد.

 دوره مشهد

دوره ي مشهد با بازگشت شريعتي از اروپا آغاز مي شود. اين دوره ي پنج ساله به سالهاي   

مچنان در ارتباط با دين ظهور مربوط مي شود. دغدغه هاي شريعتي در اين دوره ه1833تا  1838

و بروز مي يابند و اگر تغييراتي در آنها به وجود آمده باشد در همان قالب بوده و اصولا تغييرات 

ساختاري به چشم نمي خورد. شريعتي خود به عدم تغيير در ساختار انديشه هايش اعتراف مي 

هيچگونه تحوُّّلي در انديشه اش  36تا  82كند. در اين زمينه، قول دوستي را كه اظهار داشته از سال 

 (.383 ،1ج ديده نمي شود مي پذيرد و آن را تأييد مي كند)شريعتي،گفتگوهاي تنهايي،

دوره ي پنج ساله ي مشهد به نحوي دوره ي طرح مقدماتي و معرفي برخي از پروژه هاي   

ادرت كرده است. در فكري شريعتي است كه در دوره هاي بعد به تعميق، بسط يا اصلاح آنها مب

اين دوره، گرايش به مطالعه ي تمدن غربي، نقد غرب و تجدُّّد به وضوح قابل مشاهده است. در 

 خلاصه شده است. "شرق"اين دوره آنچه مقابل غرب و تمدن آن قرار مي گيرد در عنوان كلي 
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ز انديشه ي شريعتي در اين دوره چنين به نظر مي رسد: نخست تصويري ا 1منطق دروني

مسائل و دغدغه هاي دنياي امروز به جهت فراهم شدن دركي از تمدن غرب ارائه مي شود. اين 

درك امكان نقد اين تمدن، علم آن و روش علمي آن را فراهم مي سازد. شريعتي در تلاش براي 

تحقُّّق اين هدف، در مرحله ي بعد دست به كارِ پروژه ي انسان شناسي خود مي شود كه گاهاً 

بوي انسان شناسي مذهبي به خود مي گيرد. از رهگذر اين پروژه، در سوُّّمين مرحله، لوازم رنگ و 

طرح انديشه ي رهايي مهياّ مي گردد و در اين فرصت به ارائه ي انديشه ي رهايي خود مي پردازد. 

 به "بازگشت به خويشتن"شريعتي با عبور از اين پروژه ها به طرح ابتدايي و اوليه ي انديشه ي 

 عنوان آخرين پروژه ي خود در اين دوره اقدام مي كند.

چنانكه پيشتر گفته شد درگيري ذهني و فكري شريعتي با تمدن غرب، بستر و زمينه ي   

انديشه ورزي او در دوره ي مشهد بود. نقد شريعتي به تمدن غرب از منظر مسائل و گرفتاري 

خته است. توصيف گرفتاريها و مسائل مبتلا بهِ هايي است كه اين تمدن براي انسان امروز فراهم سا

انسان امروز، كه تمدن جديد مسبب و عامل آن است  از ديگر نتايج مواجهه ي شريعتي با غرب 

مي باشد. شريعتي در مواجهه با تمدن غرب به مباحثي چون سيانتيسم، ماشينيسم، اسكولاستيك 

 مي پردازد.جديد، اليناسيون، اصالت مصرف، منفعت گرايي و ... 

در پي مطالعه ي تمدن غرب، ضرورتاً بحث به انسان معاصر، انسان امروز و در نهايت به   

كشيده مي شود و شريعتي لاجرم وارد مباحث انسان شناختي خود مي شود.  "انسان به ماهو انسان"

در انسان  بنابراين از رهگذر توصيف و نقد علم غربي به ارائه فهمي از انسان امروز مي پردازد.

تفاوتي بنيادي وجود دارد. شريعتي در مبحث انسان  "بشر"و  "انسان"شناسي شريعتي، ميان 

شناسي سه خصلت براي انسان بدين گونه بر مي شمارد: اول موجودي است خودآگاه دوم انتخاب 

و بشر (. او تفاوتي را كه ميان انسان 12 دوره مشهد، چهارزندان، كننده و سوم آفريننده)شريعتي،

قائل است با اين سه ويژگي تعميق مي بخشد به گونه اي كه اظهار مي دارد: به ميزاني كه هر يك 

از ما به مرحله ي خودآگاهي مي رسيم و به مرحله ايي مي رسيم كه مي توانيم آن چيزي را كه 

اب كنيم، طبيعت خلق نكرده و ندارد خلق كنيم و به مرحله ايي مي رسيم كه واقعا مي توانيم انتخ

 
را اسپريگنز از آبراهام كاپلان گرفته است و در فهم نظريه هاي سياسي آن را به كار مي اصطلاح منطق دروني  - 1

 برد. در اينجا برداشتي آزاد از اين اصطلاح صورت پذيرفته است.
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گويد: اين خودآگاه انتخاب كننده ي آفريننده را چهار جبر و چهار (. شريعتي مي12 انسانيم)همان،

زندان در خود مي فشرند و از خودآگاهي و از انتخاب كردن در زندگي و از آفرينندگي مانع مي 

ان داراي چهار (. او در همين زمينه اظهار مي دارد: اصل تز من اين است كه انس23 شوند)همان،

جبر است، زنداني چهار زندان است و طبيعتا وقتي مي تواند انسان باشد كه از اين چهار جبر رها 

شود و وقتي انسان مي تواند به معناي واقعي انسان باشد كه از اين چهار زندان، آزادي خويش را 

ه ي رهايي فراهم مي با طرح چهار زندان انسان، زمينه ي طرح انديش (.6 به دست بياورد)همان،

نگرش سازمان يافته درباره غرب و تمدن "شود. او در اين دوره انديشه ي رهايي را در بستري از 

 سازد.مطرح مي "ديدگاهي انسان شناختي"و  "مدرن

با پيگيري مبحث انسان شناسي و بحث چهار زندان به اين ديدگاه شريعتي بر مي خوريم   

شهاي بسياري براي رهايي از چهار زندان طبيعت، تاريخ، جامعه و انسان در طول تاريخ تلا"كه 

خويشتن داشته است كه علومي چون جامعه شناسي، فلسفه ي تاريخ و تكنولوژي در پي اين 

 داندتلاشها شكل گرفته اند. اما شريعتي بدترين زندان را زندان چهارم يعني زندان خويشتن مي

كه انسان امروز براي رهايي از سه زندان طبيعت، تاريخ و  (. شريعتي چنين مي انديشد33 )همان،

جامعه تلاشهاي بسياري كرده اما براي رهايي از خويشتن تلاشي نداشته است. او اين مطلب را 

انسانِ امروز در شناختن طبيعت و ذرات از پروتون گرفته تا منظومه ي شمسي "چنين بيان مي كند: 

)شريعتي،خصوصيات قرون "اي شناخت خود برنداشته استتلاش فراوان كرده اما يك قدم بر

يكي از خصوصيات انسان امروز اين است كه جهان شناس هست اما "(. بنابراين 23 معاصر،

(. شريعتي در پاسخ به سوال چگونگي رهايي از زندان چهارم، عشق 23 )همان،"خودشناس نيست

شق نيرويي ايجاد مي كند كه انسان از درون ع"را مطرح مي سازد. او در اين رابطه اظهار مي دارد: 

 (.22 )پيشين،"عليه خودش عصيان مي كند

شريعتي براي عينيت بخشي به مباحث خود در دوره ي مشهد بيش از هر چيز به مقوله ي   

استعمار نظر دارد. بنابراين در دوره ي مشهد همچنان موضوع رهايي استعمار است. شريعتي در 

اشاره مي كند كه از نظر او بايد در كشورهاي جهان  "انسانِ تمام"تعمار به راستاي رهايي از اس

ساختن انسان نو، بنياد كردن يك نظام نو و بالاخره استوار كردن "سوم ساخته شود. او مي گويد: 

صنعت و اقتصاد و علم بر فلسفه اي كه بر آن حقيقت )علم(، خير)اخلاق( و زيبايي )هنر و 

كند و بناي شهري كه كتاب )ايدئولوژي(، ترازو )قسط و عدل( و آهن احساس( با هم رشد 
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)قدرت مادي( سه برج افراشته و هم اندازه ي آن باشد و در آن نه انسان پول پرست غربي، نه 

 "داند و تعالي رواني را هدفانسان خيال پرست شرقي، انساني زندگي كند كه اقتصاد را اصل مي

(. اين است معناي ايده آليسمي كه بر پايه هاي 113 ،خصوصيات قرون معاصر )شريعتي،

ماترياليسم بنا شده است. او در راستاي رسيدن به رهايي به رئاليسم در مقابل ايده آليسم تاكيد 

 (. 230 ،1ج گفتگوهاي تنهايي، دارد.)شريعتي،

 بازگشت به"انديشه ي رهايي شريعتي در ادامه ي مسير، منجر به طرح مقدماتي پروژه   

، برنامه و استراتژي تحقُّّق رهايي "بازگشت به خويشتن"مي شود. در اين برداشت  "خويشتن

در پي تبيين شرايط و "ي بازگشت به خويشتنمنظومه"آيد كه شريعتي در است. به نظر مي

امكانات مورد نياز براي رهايي از وضع موجود است. او در اين منظومه، سطح بحث را از انسان 

كند كه اي نظر ميدهد و به انسان و جامعهتغيير مي "انسان به ما هو انسان"ه طور كل امروزي و ب

اصولاً تحت سلطه و انقياد استعمار غرب بوده است. شريعتي با تفكيك مسائل و معضلات جوامع 

هاي متفاوتي غربي و شرقي و اظهار اينكه هريك از اين جوامع در مواجهه با تمدن مدرن آسيب

 پردازد.ند به تدوين برنامه خود به قصد رها ساختن جامعه بومي خويش ميداشته ا

 دوره ارشاد

آغاز مي شود و  1833دوره ي حسينيه ي ارشاد دوره ي پنج ساله ديگري است كه از سال   

ادامه مي يابد. شريعتي در اين دوره علي رغم اينكه بر شناخت غرب تاكيد دارد در  1822تا سال 

با دوره ي مشهد، به شناخت سنتّ و مطالعه ي مسائل و موضوعاتي مي پردازد كه عملي متفاوت 

بيشتر جنبه ي دروني دارند. حاصل انديشه ورزي شريعتي در اين دوره، ارائه  سامانه اي فكري و 

منظومه اي نظري در خصوص رهايي است كه هريك از عناصر تشكيل دهنده ي آن، خود يك 

 ا محسوب مي شوند.پروژه ي فكري و نظري مجز

منطق دروني اين منظومه ي نظري چنين به نظر مي رسد: شريعتي نخست به بررسي،   

مطالعه و نقد سنتّي  مي پردازد كه به او و جامعه اش مربوط است. به موازات اين تلاش فكري، 

انسان مي تصوير دقيقتري از انسان ارائه مي دهد. در اين راستا به تبيين مفصلّ تر شرايط اسارت 

پردازد. مقصود شرايطي است كه در دوره ي مشهد توسط وي معرفي شد. در قدم بعد به معرفي و 

ارائه عناصري مي پردازد كه كارآمدي سنتّ را تضمين مي كنند. براي اين منظور تلاش مي كند 

عناصر جديدي چون پراكسيس و انقلاب را وارد منظومه ي فكري خود كند و با توجه به 
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وردهاي اين مرحله به تدوين برنامه و استراتژي خود براي تحقُّّق رهايي بپردازد. در اين راستا دستا

به تبيين جامع و تفصيلي ايدئولوژي مي پردازد و مسير تحقُّّق رهايي با ايدئولوژي را به شكلي 

وني شفاف تر و واضح تر نشان مي دهد. او براي تثبيت موقعيتّ ايدئولوژي از آموزه هاي گوناگ

زه ها و بهره مي برد. در اين دوره به منظور عينيت بخشيدن به ديدگاهها و نگرش هاي خود از آمو

ايدئولوژي هاي معاصر كه جايگاه برجسته اي در تمدن مدرن و دنياي امروز دارند سخن مي گويد 

و حتي در مواقعي با تركيب ديدگاههاي گوناگون سعي مي كند برنامه جامعي  براي زندگي در 

 دنياي كنوني ارائه دهد.

يعتي در دوره ي ارشاد چنانكه پيش از اين اظهار شد زمينه ي اصلي تلاش هاي فكري شر  

مطالعه و نقد سنتّ بود. از رهگذر نقد اين سنتّ، امكان ارائه ي راهكارها و برنامه هاي لازم براي 

حل مشكل نيز فراهم مي شود. نكته ي قابل توجهّ اينكه از نظر شريعتي بخش عمده ي آنچه سنتّ 

وب مذهب و دين قرار مي ناميده مي شود در جامعه اي كه او در آن زندگي مي كند در چارچ

گيرد. بنابراين از نظر شريعتي وقتي در جامعه اي چون ايران از سنتّ صحبت مي شود بخش عمده 

 اي از آن معطوف به دين اسلام است.

دين و مذهب "شريعتي در آغاز بررسي هاي خود از سنتّ و مذهب چنين اظهار مي كند:    

)شريعتي،پدر مادر ما  "اريش سخت گرديده استما در شرايط فعلي دچار بحران شده و نگهد

با تبديل اسلام از ايدئولوژي به "(. او براي روشن ساختن ماهيتّ اين بحران مي گويد: 13 متهميم،

مجموعه اي از سنتّها و اصولاً فرهنگ، آن را از معناي اصلي خود ساقط ساخته اند)شريعتي،شيعه 

زماني كه به عنوان ايدئولوژي الهي  ظهور مي يابد مي  (. از نظر شريعتي اسلام106 يك حزب تمام،

 تواند رسالتي داشته باشد. اين رسالت از نظر شريعتي نجات طبقه محكوم و محروم  است.

شريعتي معتقد است علي رغم همه تلاش هايي كه براي رفع معضلات جامعه ي كنوني   

و علاوه بر اينكه تلاش مي كند صورت پذيرفته است مشكلات همچنان باقي است. براي همين ا

روش و ايده ي خود را براي حل مشكلات ارائه دهد همزمان به آسيب شناسي روش ها و ايده 

هاي مطرح شده نيز مي پردازد. شريعتي اگر در دوره هاي پيشين بر خودِ رهايي تأكيد داشت در 

دارد. علتّ چنين توجه ويژه اين دوره به تغيير در روش و ايده براي دست يافتن به رهايي تأكيد 

اي به دين به نگرش او درباره عامل اصلي تحقُّّقِ رهايي باز مي گردد. شريعتي در رأس همه ي 

اشاره  "تغيير در انديشه و تفكر"و به طور مشخص تر  "انديشه و تفكر"عوامل تحقُّّق رهايي به 
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. اما او در تعريف مذهب و تبيين به معناي تحقُّّق خودآگاهي است "تغيير در انديشه و تفكر"دارد. 

اهميتّ خودآگاهي اظهار مي دارد: مذهب عبارت است از خودآگاهي و ... خودآگاهي مساوي 

(. بنابراين اكنون مي توان دريافت كه چرا شريعتي چنان 22 است با مذهب )شريعتي،راه سوم،

 جايگاهي براي دين اسلام در نظام فكري خود قائل است.

شناسي شريعتي تفاوت چنداني با دوره ي مشهد ندارد. بر اين اساس و به  مبناي انسان  

خصوص بر اساس نگرشي كه انسان را اراده ي آزادِ انتخاب كننده معرفي مي كند اظهار مي دارد 

(. شريعتي بر اين نظر است 18: 1821 كه اين موجود، اسير چهار زندان است )شريعتي،چهارزندان،

دن به اراده ي آزادِ خداگونه كه بتواند در طبيعت انتخاب كند هنگامي است انسان شدن و رسي"كه 

كه بتواند از اين چهار زندان خلاصي حاصل نمايد. آنچه كه به عنوان نجات و رستگاري در 

(. او در اينجا نيز از چهار زندان 18 )همان، "مذاهب و فلسفه ها به دنبالش هستند همين است

 (.13 خويشتن سخن مي گويد)همان، طبيعت، تاريخ، جامعه و

شريعتي در دوره ي ارشاد به طرح چند ايده ي جديد مي پردازد كه در دوره هاي قبل آنها   

را وارد نظام فكري خود نكرده بود يا حداقل وضعيتّ آنها به طور دقيق مشخص نشده بود. اما در 

زد و در نظام فكري خود جايگاه مهميّ دوره ي ارشاد به شكل بارز و كاملاً مشخَّّص به آنها مي پردا

براي اين ايده ها در نظر مي گيرد.. در اين رابطه مي توان به سه مفهوم اشاره كرد. اين سه مفهوم 

 روشنفكر)روشنفكري( -8ايدئولوژي  -2عمل)پراكسيس(،  -1عبارتند از 

ه تحقُّّق عملي شريعتي در دوره ي ارشاد به اين عنوان به سمت عمل يا پراكسيس مي رود ك  

براي شريعتي به مسائلي باز مي گردد كه  "عمل"اهميتّ  اي انسان را در گرو آن مي بيند.آرمانه

وجود دارد و در راستاي تحققّ رهايي و عملي شدن آن مطرح مي شود.  "نظر"يا  "ايده"پيرامون 

اين اساس او در دوره ي ارشاد به ارتباط حساس و تنگاتنگ عمل و ايده پي مي برد و بر 

پراكسيس به عنوان عنصري غير قابل اجتناب در تحققّ رهايي وارد انديشه او مي شود. شريعتي 

تأكيد مي كند كه واقعيتّ هاي اجتماعي )همچون فقر، تناقض طبقاتي، استعمار، استثمار، استبداد 

حساس مردم به و...( موجب تحوُّّل و انقلاب نمي شوند بلكه وارد ساختن واقعيتّ ها در آگاهي و ا

عبارت ديگر خودآگاه كردن جامعه مي تواند موجب اصلاح، انقلاب و تحوُّّل شود كه اين امر 

(. با توجهّ به 166-162 توسط روشنفكران صورت مي پذيرد)شريعتي،بازگشت به خويشتن،اثرآخر،

قائل به رابطه اين بحث از نظر شريعتي عمل انقلابي با وجود ايدئولوژي رشد مي يابد. به تعبيري او 
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 (.216 ي محكمي ميان ايدئولوژي و عمل است)شريعتي،امت و امامت،

ايده هاي دوره ي ارشاد در ارتباط با انديشه ي رهايي است كه موجوديتّ و موضوعيتّ   

يافته اند. در ارتباط با انديشه ي رهايي تفاوت مباحث اين دوره با دوره ي قبل به تفصيل و تعميق 

به عنوان  "عصيان"دد. شريعتي در دوره ي ارشاد به تبيين مفصَّّل تر مقوله ي موضوع برمي گر

عصيان يعني چه؟ يعني "ويژگي منحصر به فرد انسان مي پردازد. او در اين باره چنين مي گويد: 

من از زندان جبريِ تاريخ كه مرا ناخودآگاه اين طور ساخته با اين احساسات و خصوصياّت و طرز 

ندگي در بيايم و عصيان كنم عليه مسيري كه تاريخ مرا مي راند. بحث شريعتي پس تفكر و طرز ز

از عصيان منطقاً وارد موضوع زندان هاي چهارگانه مي شود و به اهميتّ عصيان عليه آنها و تحقُّّق 

 رهايي مي پردازد.

ر مي كند: او در راستاي تبيين انسان ايده آل به منظور رهايي از زندان هاي چهارگانه اظها  

}انسان{ از جبر طبيعت و وراثت، جبر تاريخ، جبر جامعه )محيط( به هدايت علم و تكنيك  آزاد "

مي شود و بر هر سه زندان خويش مي شورد و بر هر سه مسلَّّط مي شود و با نيروي عشق از 

و چهارمين زندانش، زندان خويشتن رها مي شود و بر آن مي شورد و بر خويش مسلَّّط مي شود 

(. در اينجا شاهد طرح عنصر عشق 202 ،2و1)شريعتي،اسلام شناسي،درس"خويشتن را مي سازد

براي رهايي از زندان چهارم يعني زندان خويشتن هستيم. شريعتي پيش از اين در رهايي از قفس 

تاريخ نيز بر عشق و آگاهي تأكيد داشت. بر اين اساس او عشق را مؤثرِّ در رهايي از دو قفس 

 و خويشتن مي داند. تاريخ

شريعتي بحث رهايي از زندان هاي چهارگانه را با توجّه به مسائل و مشكلات جامعه خود   

به نحوي انضمامي تر و واقعي تر پيش مي برد. در اين مرحله او دو عنصر عيني را وارد انديشه ي 

زندان هايي كه جامعه و  رهاييِ خود مي كند. نخست اسلام به عنوان نيرو و قوهِّ اي براي رهايي از

انسانِ مورد نظر شريعتي در آن به سر مي برند. دومّ استعمار به عنوان موضوعي كه خود همچون 

قفسي براي جوامعي كه آن را تجربه كرده اند موضوعيتّ مي يابد. او بر اهميتّ دين اسلام در دوره 

و علماي اسلامي در مبارزات ي معاصر نيز تأكيد دارد و در خصوص پيشرو بودن جوامع اسلامي 

تلاش براي رهايي از معضلاتي كه ريشه در استعمار داشته اند "رهايي بخش بر اين نظر است كه 

 )شريعتي،اقبال مصلح،"در كشورهاي اسلامي و در ميان علماي اسلامي همواره مشهود بوده است

108-103.) 
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 دوره پايانی

را شامل مي شود. اين دوره با  1821اي بعد از دوره ي پاياني انديشه ورزي شريعتي، ساله  

پايان فعاليتّ هاي شريعتي در حسينيهّ ي ارشاد آغاز مي شود. زمينه ي انديشه ي شريعتي در دوره ي 

پاياني با دوره هاي پيشين به خصوص مشهد و ارشاد متفاوت است. چنانكه عنوان شد، در دوره ي 

ن مدرن، تجدُّّد و مسائل ناشي از آن شكل مي دهد و در مشهد زمينه ي انديشه هاي شريعتي را تمد

دوره ي ارشاد، سنت و عناصر بنيادي آن همچون دين و مسائل و مشكلات پيرامون آن بستر و زمينه 

ي انديشه هاي او به حساب مي آيد. اگرچه او از اين موضوعات عدول نكرده است اما ضمن در نظر 

 ي بحث را بر بستري فراتر از آنها قرار مي دهد.زمينهداشتن مسائل پيرامون اين دو موضوع 

كه به تعبير او مكتب  "تلقيّ خاصي از اسلام است"زمينه ي انديشه هاي او در اين دوره،   

نام دارد. به يك معنا شريعتي در دوره ي پاياني، ضمن ارائه ي مكتب اسلام بر بستر اين مكتب به 

ي اگر در دوره ي مشهد با توصيف و تبيين تمدُّّن مدرن و طرح ايده هاي خود مي پردازد. شريعت

تجدُّّد اين زمينه را براي خود فراهم مي ساخت تا به ارائه ي ديدگاههاي فلسفي، دغدغه هاي 

اجتماعي و ديني، استراتژي ها و راهكارهاي حل مسائل و مشكلات، آرمانهاي خود و... بپردازد و 

كز بر سنتّ و تبيين و تحليل مسائل پيرامون آن زمينه اي براي همچنين اگر در دوره ي ارشاد با تمر

مباحث خود ايجاد مي كرد، در دوره ي پاياني با تصوير مكتب اسلامي است كه زمينه اي براي 

 طرح ايده ها و نظرات خود دست و پا مي كند.

همه  منطق دروني انديشه ي شريعتي در اين دوره، چنين به نظر مي رسد: از آنجايي كه  

مباحث حول محور مكتبي به نام اسلام مطرح مي شوند، نخست ويژگي ها، استلزامات و موانع 

تكوين اين مكتب مورد بحث قرار مي گيرد. به همين منظور از عناصر بنيادي طرح مكتب مورد 

نظر صحبت مي شود. سپس به ماهيتّ دوره ي معاصر و موقعيتّي كه مكتب اسلام در آن به ايفاي 

مي پردازد پرداخته مي شود. در همين چارچوب فضايي براي طرح ايده ي تازه اي فراهم مي نقش 

 را مطرح مي سازد. "جريانهاي سه گانه ي تاريخي"گردد. شريعتي در اين دوره است كه  ايده ي 

شريعتي بر آن است كه در خصوص نجات اسلام حركت هايي صورت گرفته است. او درباره   

لام چنين نظري دارد: اسلام در عصر ما رنسانس خويش را با سيد جمال آغاز كرد و شروع دوباره اس

اين كاري كوچك نيست كه به تعبيري همه چيز است يا شروع همه چيز است)شريعتي،تولد دوباره 

(. هرچند شريعتي تلاش هاي سيد جمال  و شاگردش 13 اسلام در نگاهي سريع بر فراز يك قرن،
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تلاشهاي نجات اسلام مي داند اما در ارتباط با تاكتيك و استراتژيِ رهايي به شيوه  عبده را از نخستين

ي آنها نقد وارد مي سازد. از اين جهت كه حركت آنها در ميان توده و از بطن ناس صورت نگرفته 

د است. چنانكه درباره عبده معتقد است او تلاش هاي خود را از روحانيَّّت آغاز كرد. روحانيتّي كه خو

(. اما در پي رهايي اسلام از استعمار مسئله، تبديل اسلام  به 20 جذب سازمان منجمد بود)همان،

چيزي است كه رهاييِ انسان را محقَّّق مي سازد. در اينجا نكته ي قابل توجهّ، تبديل اسلام به 

 ايدئولوژي است كه در دوره ي ارشاد به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت.

ايدئولوژي ابزاري است براي رسيدن به هدف. در اين دوره علاوه بر  از نظر شريعتي  

ايدئولوژي، ايده ي عمل نيز مورد بررسي دقيقتر قرار مي گيرد كه البته در ارتباطِ وثيق با ايدئولوژي 

قرار دارد. شريعتي در خصوص رابطه ي ايدئولوژي، عمل و روشنفكر در يك كلام چنين نظر مي 

يله اي براي عمل نيست، برعكس عمل است كه وسيله اي براي تحقق دهد: ايدئولوژي وس

ايدئولوژي و مخلوق آن است. ايدئولوژي در نخستين مرحله، شناخت واقعيتّ است و در مرحله 

بعدي خلق ارزش و كشف مسئوليتّ، و واقعيت، تنها در كليتّ و تماميتّ و تداومش قابل شناخت 

گونه اي است در جهان و پيامبر گونه اي است در جامعه و خدا –به معني مطلق  -است، روشنفكر

 (.18 امام گونه اي در تاريخ)شريعتي،روشنفكر مسئول كيست،

تأكيد بر آگاهي در سراسر انديشه ي شريعتي قابل مشاهده است. چرا كه او دلبستگي   

آگاهي در  عميقي به آزادي دارد و به زعم خودش آزادي با آگاهي حاصل مي شود. او مي گويد:

او}انسان{ اراده اي پديد آورده است كه به وي آزادي مي بخشد و آزادي يعني امكان سرپيچي از 

جبر حاكم و گريز از زنجير عليتّ كه جهان را و جان را مي آفريند و به حركت مي آورد و به نظم 

نطقاً به سمت (. بحث شريعتي از آگاهي و خودآگاهي م1 مي كشد و اداره مي كند)شريعتي،آزادي،

 زندان هايي كه انسان را دربرگرفته اند كشيده مي شود.

بحث شريعتي از زندان هاي انسان در اين دوره با آنچه در دوره هاي مشهد و ارشاد ارائه   

كرده است تفاوتي نمي كند. اما دو نكته ي قابل توجهّ در شيوه ي بحث اين دوره وجود دارد. 

ن دوره بيشتر بر زندان تاريخ و زندان خويشتن است و البته زندان نخست اينكه تمركز او در اي

جامعه بيشتر در ذيل زندان تاريخ مورد بحث قرار مي گيرد. دوم اينكه ارائه ي مطالب در اين دوره 

به نحوي است كه در انتها به طرح ايده اي جديد مي انجامد. به عبارتي پايان اين بحث آغاز ايده 

 انديشه ي شريعتي را در اين دوره وارد مرحله ي تازه اي مي كند. ي تازه اي است كه
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چنانكه گفته شد زندان هاي چهارگانه طبيعت، تاريخ، جامعه و خويشتن در راستاي حركت   

انسان براي شدن، پيش روي او قرار مي گيرند. به عبارتي شريعتي حركت انسان را بر اساس تلاش 

ذكور تفسير مي كند. اما در دوره ي پاياني  حركت انسان متفاوت وي براي رهايي از چهار زندان م

از دوره هاي پيشين تفسير مي شود. در دوره ي پاياني حركت انسان بر اساس برداشتي عيني و 

مبتني بر مشاهدات تاريخي تفسير مي شود. در اين برداشت حركت انسان در سه جريان عمده 

سته ي او در طول تاريخ شكل گرفته اند. بنابراين براي خلاصه مي شود كه براي تحقُّّق سه خوا

تفسير حركت انسان در طول تاريخ، انسان شناسيِ مبتني بر مشاهده و تجربه  جانشين انسان 

شناسيِ انتزاعي و نظري مي شود. شريعتي بر اساس مشاهدات خود، كلّ حركت انسان را در طول 

يان در راستاي رفع سه نياز انسان شكل گرفته اند كه تاريخ با سه جريان نشان مي دهد. اين سه جر

عبارتند از عشق، عدالت و آزادي. شريعتي بر آن است كه هر يك از اين سه جريان مي تواند عامل 

 (.24 تكامل انسان يا عامل انحراف او باشد)شريعتي،عرفان برابري آزادي،

گي شريعتي طرح اين سه به نظر مي رسد مهمترين نكته ي فكري دوره ي پاياني زند  

فارغ از هر نوع فلسفه، گرايش، مكتب، انديشه، دين، "جريان تاريخي و جهاني است كه از نظر او 

(. شريعتي در توصيف خود از اين سه جريان جهاني مي 86 همان،"مذهب و انقلابي وجود دارند

نياز وجود  سه جريان اساسي و واقعي و حقيقي در عمق خصلت انسان هست و اساس"گويد: 

انسان است به صورتِ سه تجليّ؛ از يك طرف عشق و عرفان است و از طرف ديگر عدالت 

خواهي به شكل نهضت هاي قرن نوزدهم و بيستم و از طرفِ سوم اصالت وجودي است كه الان 

 روشنفكران اروپايي به دنبالش هستند براي فرار از اين نظام هايي كه انسان را نفي مي كنند و براي

(. طرح اين ايده امكاني براي شريعتي فراهم مي سازد تا مسئله و 86 )همان،"بازگشت به انسان

مشكله ي قرن بيستم را به شكل تازه اي صورتبندي كند. موضوع هماهنگي و تعادل اين سه بُّعد به 

عنوان استراتژي و برنامه اي براي حركت، در رديف مهمترين موضوعات انديشه ي رهاييِ 

 ي قرار مي گيرد.شريعت

شريعتي به آسيب شناسي اين سه جريان تاريخي و جهاني در دوره ي كنوني مي پردازد:   

انسان به جاي عرفان اصيل دچار زهدگرايي، در طلب آزادي، گرفتار سرمايه داري و در طلب "

ن (. شريعتي رسالت انسا36 )شريعتي،چگونه ماندن،"عدالت، گرفتار نظام ماركسيستي شده است

( و بر اين نظر است كه رفع اين گرفتاريها با 33 امروز را رهايي از اين سه گرفتاري مي داند )همان،
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 (.33 ايدئولوژي ميسر مي گردد)همان،

در دوره ي پاياني با توجه به تبيين مفصلّ تر رابطه ي ايدئولوژي، عمل و روشنفكري، فرايند   

مرحله ي بعد از رهايي براي او از اهميتِّ به سزايي تحقُّّق رهايي به دو مرحله تقسيم مي شود و 

برخوردار مي گردد. اين بحث مقدمّه اي است براي ورود به مبحث زندگي بعد از رهايي و بررسي 

 "مفصل آن كه عملاً تحقُّّق نيافت. شريعتي در ارتباط با رهايي به دو مرحله تأكيد دارد. نخست 

 . "پس از رهايي" و دوم "ق رهايياستراتژي تحقُّّ "همان يا  "شناخت و نحوه ي رهايي از زندان

انديشه ي رهايي شريعتي علي رغم اينكه در ارتباط با پاره اي از موضوعات از ساماندهي   

بيشتري نسبت به دوره هاي قبل برخوردار است به دليل ورودِ ايده هاي جديد در نظام فكري او از 

ه است. اين امر مقايسه ايده هاي او را با يكديگر ضروري پيچيدگي قابل ملاحظه اي  برخوردار شد

مي سازد. از طرفي اين پيچيدگي كه با طرح مباحث تازه شكل گرفته است با ورود شريعتي به 

 سنين پختگي نيز ارتباط وثيقي دارد.

 

 تحليل تطبيقی

ي است چنانكه در بخش نظريِ اين رساله و در تبيين مفهوم رهايي ذكر شد رهايي مفهوم  

كه در معناي اصطلاحي، به دوره ي مدرن تعلُّّق دارد و كاربرد آن در اين دوره متداول گرديد. 

رهايي در معناي مدرنِ آن به رهايي از سلطه و استيلاي قدرت و آثار ناشي از اين عوامل اشاره  

دارد. به عبارتي  دارد. رهايي در چنين معنايي با آنچه شريعتي از اين مفهوم استنباط مي كند انطباق

شريعتي رهايي را در معناي مدرن آن به كار مي برد و مباحث او در اين خصوص در حوزه ي 

مباحث مدرن قرار مي گيرد. او چه در سطح انتزاعي كه رهايي از زندانهاي چهارگانه يا گرفتاري 

ايي از استثمار هاي سه گانه ي انسان را مورد بحث قرار مي دهد و چه در سطح انضمامي كه به ره

 و استعمار چشم دوخته است به سلطه و استيلاي قدرت و آثار ناشي از آن نظر دارد.

چنانكه گفته شد مفهوم رهايي در ابتداي سير تحول تاريخي خود از دو منظر مورد توجه   

د قرار گرفت. در يك سو ديدگاه روشنگري قرار دارد كه رهايي  را به تفكر نقاّد رهايي بخش پيون

مي دهد و در سوي ديگر ديدگاه رمانتيسيسم است كه رهايي را در پيوند با عشق و نبوغ مي بيند 

هرچند مخالف با عقل نيست و همزمان عقل را نيز تأييد مي كند. اگر چه اين دو ديدگاه در تقابل 

نكته اينجاست  با هم قرار ندارند اما در امتداد مسير هر يك از آنها پيامدهاي متفاوتي جلوه مي كند.
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كه اين دو چشم اندازِ متفاوت، همزمان در انديشه ي رهاييِ شريعتي ديده مي شود و به شكل 

 غريبي از سوي او مورد تأييد قرار مي گيرد.

تفكرِّ نقاّدِ رهايي بخش به عنوان تكيه گاهِ ديدگاهِ روشنگري كه در دوره ي معاصر به نظريه   

لف در انديشه ي رهايي شريعتي وجود دارد. تفكرِ نقاّد شريعتي ي انتقادي مي رسد در اشكال مخت

مطرح مي شود. او در پي  "سيانتيسم"در راستاي تحققّ رهايي در آشكارترين وجه آن در نقد از 

نقد ماشينيسم به عنوان عامل اليناسيون و اسارت انسان در جوامع مدرن به نقدِ علمِ مدرن مي 

شريعتي در بسياري جهات متأثر از نظريات ماركوزه است. اگرچه پردازد. انتقادِ رهايي بخشِ 

شريعتي در ارتباط با رهايي آنجا كه رهايي را مترادف با انقلاب مي داند، از نگرش هاي 

ماركسيستي خصوصا خود ماركس تبعيت مي كند اما در ابعاد مختلفي مبتني بر نگرش ماركوزه به 

ي نيز نظرات متفاوتي ارائه مي كند كه دقيقاً با نظريه ي موضوع رهايي مي پردازد. او در موارد

انتقادي و به ويژه ديدگاه ماركوزه منطبق نيست. چنانكه برخلاف نظريه ي انتقادي و خصوصاً 

ديدگاه ماركوزه در وجه سلبي به موضوع رهايي نمي پردازد بلكه نگاهي ايجابي در خصوص 

 رهايي اتخاذ مي كند.

به نقد سيانتيسم مي پردازد از نگرش انتقادي ماركوزه نسبت به علم شريعتي هنگامي كه   

)پراكسيس( و "عمل"و  "نظر"پوزيتيويستي و تبعات آن پيروي مي كند. همچنين در بحث 

موضوع تقدُّّم و تأخُّّرِ آنها نسبت به هم نيز متأثر از ماركوزه است. او در  بحث تقدُّّم و تأخُّّرِ نظر و 

ه با پيروي از ديالكتيك اين مسئله را حل مي كند با تأكيد بر ديالكتيك و عمل همچون ماركوزه ك

بحث هاي مفصل در خصوص آن به حلّ مسئله مي پردازد. اگر چه تلاش مي كند در راستاي 

 تدوين ايدئولوژي اسلامي به ديالكتيك موضوعيت بدهد.

اركوزه در وجه ايجابي اما چنانكه گفته شد شريعتي برخلاف نظريه ي انتقادي و خصوصاً م  

به مقوله ي رهايي مي پردازد. بر اساس آنچه در بخش نظري در اين رابطه گفته شد هابرماس به 

عنوان يكي از پيشروان نظريه ي انتقادي نيز برخلاف متقدمِّان اين نظريه با ديدگاهي ايجابي به 

به وضعيتي آرماني  "ه آلوضعيت كلامي ايد"موضوع رهايي مي پردازد. هابرماس با طرح ايده ي 

اشاره مي كند كه تحقُّّق آن در گرو تحقُّّق رهايي است. شريعتي اگرچه به طور مفصَّّل به موقعيتّي 

ايجابي براي رهايي نمي پردازد اما به ضرورت وجودي چنين موقعيّتي تأكيد دارد. او از دوره ي 

ي قبل از رهايي و مرحله بعد از  ارشاد به بعد به تفكيك دو مرحله از رهايي مي پردازد. مرحله
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رهايي و بر اين نظر است كه موقعيتِّ بعد از رهايي اهميتّ بسياري دارد و اگر اين نگرش ايجابي 

وجود نداشته باشد چه بسا رهايي به بندگي منجر شود. شريعتي در دوره پاياني به اهميتّ وجه 

سِ زندگيِ او مجالي نداد تا به طور مفصل به ايجابيِ رهايي تأكيد بيشتري دارد اما شايد پايان زودر

 اين موضوع بپردازد.

ديدگاه رمانتيسيسم كه به موازات روشنگري مبناي نگرشي متفاوت به رهايي بود چنانكه گفته   

شد رهايي را در پيوند با عشق و نبوغ قرار مي داد. اين نگرش نيز در انديشه ي شريعتي به وضوح 

ي در دوران جواني و اروپا بيشتر بر موضوع استعمار تمركز داشت و رهايي قابل مشاهده است. شريعت

عمدتاً از اين منظر براي او مطرح مي شد. او در اين دوران در جهت رهايي از استعمار به شخصيتّ 

ها و قهرمانان در نهضت هاي رهايي بخش توجهّ ويژه اي داشت و اساسا براي تحقُّّق رهايي به 

شخصيتّهايي تأكيد مي كرد. او عملاً به معرفِّي شخصيتّ هايي كه در مبارزات  حضور و وجود چنين

رهايي بخش حضور مؤثري داشته اند مي پردازد و از كيفيتّ تأثيرگذاري آنها صحبت مي كند. اما در 

كه مورد  "ناس"دوره هاي بعد كمتر به قهرمانان اشاره مي كند و حتي رفته رفته با گرايش بيشتر به 

د اسلام است از اين رويكرد فاصله مي گيرد. بر اين اساس شالوده و مبداء جامعه را ناس تلقي تأكي

مي كند و از قهرمانان تاريخ كه بسياري از مورخين و بيوگرافي نويس ها يعني آنها كه به شرح حال و 

انان مي دانند به قهرمانان معتقدند مثل كارلايل و امرسون كه تاريخ را ساخته انسان هاي نابغه و قهرم

 (.81 بدي ياد مي كند و نه به احترام)شريعتي،اسلام چيست،

اما از سوي ديگر علي رغم دور شدن از قهرمان گرايي، عشق به عنوان عنصري تاثير گذار    

در تحقق رهايي، وارد انديشه او مي شود. شريعتي در دوره ي مشهد به طرح ايده ي زندانهاي 

همان دوره در خصوص رهايي از زندانِ تاريخ در كنار عنصر آگاهي به  چهارگانه پرداخت و در

عنصر عشق تأكيد داشت. او در ارتباط با زندان خويشتن نيز در كنار خودآگاهي از عنصر عشق 

 سخن مي گفت.

 ه گيرينتيج

چنين به نظر مي رسد كه انديشه ي رهايي شريعتي منعكس كننده ي بخش عمده اي از   

تاريخيِ مفهومِ رهايي است. رهايي به عنوان مفهومي مدرن معاني و ابعاد مختلفي به سير تحوُّّلِ 

خود گرفته است از تأكيد بر تفكر نقاّد گرفته تا تأكيد بر عشق، همگي بيانگر واقعيتّي است كه از 

تطوُّّر اين مفهوم در طول تاريخ مدرن حكايت مي كند. همچنانكه گفته شد انديشه ي رهاييِ 
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بخش عمده اي از اين تطوُّّر تاريخي را نشان مي دهد و همزمان از مؤلفِّه هايي برخوردار  شريعتي

 است كه سازنده ي معنا و محتواي اين مفهوم هستند اما گرايش هاي متفاوتي را نشان مي دهند.

نكته قابل ذكر اينكه سير تحوُّّل رهايي متوقف نشده و ادامه داشته است. با تحولّات معرفتي   

)چرخش زباني و رويكرد بين الاذهانيتّ( مفهوم رهايي معاني متفاوتي به  20و اوايل قرن 14رن ق

بر اين نظرند كه انسان تا جايي آزاد  "مرلوپونتي"و  "هوسرل"خود گرفته است. انديشمنداني چون 

است كه در بيناذهنيت مشاركت داشته باشد. بر همين اساس هيچكس به تنهايي آزاد نيست. 

وپونتي از گفتگو به عنوان يك مدل استفاده مي كند و طرفين را در درك، عمل و تفكر نيز مرل

مرتبط با هم مي داند. اين يعني عنصري چون گفتگو در معنابخشي به رهايي حضور يافته و به 

محتواي آن وارد شده است. به عبارتي امروزه بخش مهمي از محتواي رهايي با مفهومي چون 

گيرد. بنابراين مي توان انديشه ي شريعتي را بر اساس چشم انداز هايِ جديدِ  گفتگو شكل مي

رهايي مورد بازخواني قرار داد. از آنجايي كه تحوُّّل مفهوم رهايي با چشم انداز گفتگو مقوله ي 

 مفصلي است مي توان آن را در بحث مستقلي پيگيري كرد.

مدرنِ اين مفهوم از جهاتي استعداد سنجي مقايسه روايت شريعتي از رهايي با روايت هايِ   

انديشه هاي شريعتي نيز محسوب مي شود. اين استعداد سنجي بيانگر ميزان كارآمدي انديشه هاي او 

 براي زمانه ي ما است. در بازخواني ميراث فكري معاصر، چنين رويكردهايي اهميتّ ويژه اي دارند. 
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